
ناخدا

نوید پیکران درخش ایسینی   

جذب  که  نبود  بيش تر  چندماهی  تقریباً  بود.  طاقت فرسا  و  گرم  خيلی  هوا  تابستان1۳9۳ 
صندوق شده بودم و روزهای آرامی را سپری می کردم. هنوز آن قدر با همکارهای بنياد و جو 
بنياد شهيد آشنایی نداشتم. آن روز هم مثل روزهای قبل، شروع کردم به انجام کارهایم؛ چون 
تازه کار بودم، بيش تر به بایگانی اسناد و مدارک می پرداختم. هنوز آن قدر با کار سيستمی آشنا 
نبودم. البته همکاران عزیزم، جناب آقای عامری و حدادی - آن موقع آقای حدادی به عنوان 
بودند - در پيشرفت کاری خيلی کمکم می کردند.  رئيس منطقه و آقای عامری کارشناس 

خلاصه روزها، هفته ها و ماه ها گذشت و کم کم با اتفاقاتِ آن جا آشنا می شدم.
تمام  خاطر،  همين  به  شهيد؛  بنياد  ورودی  درِ  روبروی  دقيقاً  و  بود  همکف  طبقۀ  ما  اتاق 
رفت وآمدها را می شد دید و اتفاقاً ميز من هم روبروی درِ اتاق بود و تمام مراجعان و همکاران 
را روزانه می  توانستم ببينم. چون تازه کار بودم، برای همين هر وقت سروصدایی از طبقات بلند 
می شد، خواه ناخواه نظرم را جلب می کرد و دوست داشتم بدانم چه شده است. بعضی وقت ها 
می رفتم سمت راه پله تا بهتر صدایشان را بشنوم. البته تمام این ها از روی کنجکاوی و تازگی 

اتفاقات بنياد شهيد بود، نه به خاطر فضولی.
راستی، دربارۀ اتاقمان بيش تر بگویم... البته اتاق که نه، با پارتيشن یک تکه از نمازخانه را جدا 
کرده بودند، شده بود دفتر صندوق؛ حالا خودتان تصور کنيد که چه بوده است. در یکی از همان 
روزهای گرم تابستان، داشتم پشت ميزم کارهایم را انجام می دادم که رفتم سمت پارکينگ 
که چيزی را از توی ماشين بردارم. رسيدم پارکينگ، رفتم سمت ماشين که یکدفعه چشمم 



خورد به درِ ماشين که ضربه خورده بود. البته چون ماشينم نو بود، آن ضربه نظرم را جلب 
کرد. آن ماشين را تازه خرید بودم، آن هم با پول هایی که توی عروسی ام جمع شده بود. برای 
همين، وقتی این صحنه را دیدم، خيلی عصبانی شدم. حالا نمی دانم توی پارکينگ خانه، این 
برای همين، برگشتم  اداره. خلاصه، نمی شد کسی را مقصر قلمداد کنم؛  یا  بود  افتاده  اتفاق 
اتاق همکارم. وقتی قيافه ام را دید، از من پرسيد: »چی شده؟« داستان ماشين را برایش تعریف 
روز، خيلی حالم  آن  و وجدانش.« خلاصه  زده، خودش می دونه  که  »اونی  او گفت:  و  کردم 
گرفته بود. آمدم اتاق، نشستم پشت ميزم و خودم را با کارهایم مشغول کردم که همين موقع، 
بدهد،  بگویم همکارم جواب  نداشتم. می خواستم  اداره زنگ خورد. حوصلۀ جواب دادن  تلفن 
ولی چون تلفنمان مثل الآن بی سيم نبود و همکارم را باید از سر جایش بلند می کردم بابت 
جواب دادن به تلفن، خودم گوشی را برداشتم. پشت تلفن، آقای عيدزاده بود؛ رابط آن موقع 
صندوق توی شهرستان بندرعباس که بسيار مرد شریف و باایمانی بود و همه دوستش داشتند. 
بعد از سلام و احوالپرسی گفت: »یکی از جانبازها مشکل داره و اگه امکانش هست، مشکلش رو 
حل کنيد.« از او پرسيدم: »چی شده؟« گفت: »بابت نوسان برق، کولرِ خونه ش سوخته. برای 
همين، بابت خرید کولر وام می خواد؛ در فصل تابستون، توی استان هرمزگان، فشار فراوانی 
بابت کولرهای گازی روی شبکۀ برقه. بعضی مواقع نوسان برق داریم و اگه وسایل برقی خونه 
محافظ نداشته باشن، خيلی راحت از کار می  افتن.« خلاصه، کولر این بنده خدا سوخته بود و 
توی گرمای چهل پنجاه درجۀ بندرعباس، بدون کولر نمی شد سر کرد. برای همين، آمده بود 
بنياد، درخواست وام داشت. من هم توی سيستم نگاه کردم و گفتم: »بدهی ش زیاده و نمی تونه 
وامشو بگيره.« آخر، آن موقع اگر حداقل 1/۳ وام قبلی ات مانده بود، وام جدید را به تو می دادند 
و چون این بنده خدا هم بدهی اش بيش تر از 1/۳ بود، باید صبر می کرد تا موعدش برسد. آقای 
عيدزاده چندبار گفت: »این مورد خاصه.« ولی نمی دانستم منظورش چيست؛ برای همين، از 
آقای عامری پرسيدم: »چی جوابشو بدم؟« گفت: »بگو طبق بخشنامه نمی شه کاری ش کرد. 
طول  چندروزی  ولی  می شه.  پرداخت  کردند،  موافقت  اگه  موردی  به صورت  بزنيم  نامه  باید 
می کشه.« من هم همين را گفتم که آقای عيدزاده گفت: »باشه« و تلفن را قطع کرد. من هم 
دوباره چسبيدم به کارم که بعد از چنددقيقه دوباره تلفن زنگ خورد. باز آقای عيدزاده بود، 
گفت: »یه نفر باهات کار داره.« گفتم: »کيه؟« گفت: »خود جانباز می خواد باهات حرف بزنه.« 
من هم گفتم: »باشه.« گوشی را که برداشت، فکر کردم که سلام عليک گرم یا حتی معمولی 
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با من بکند. ولی یکدفعه شروع کرد به پرخاش کردن و هرچه می توانست، به من  می خواهد 
گفت. من هم چون جا خورده بودم، هيچ حرفی نزدم. فقط شنيدم آخرش گفت: »ميام اون جا 
هم تورو آتيش می زنم و هم خودمو.« گيج شده بودم، ناخواسته گفتم: »باشه.« تلفن قطع شد. 
همکارم داشت نگاهم می کرد. از من پرسيد: »چی شده؟« من هم داستان را برایش تعریف 
کردم. به من گفت: »تو که چيزی بهش نگفتی؟« گفتم: »نه بابا، هيچی نگفتم.« گفت: »کار 
خوبی کردی.« توی ذهنم می گفتم: »اینی که می گن تا سه نشه بازی نشه، امروز دوتاشو رد 
کردم، سومی رو خدا به خير بگذرونه.« سرم توی کارم بود که یکدفعه یکی با سروصدا وارد 
با خودم می گفتم: »این دیگه  بنياد بود و  اتاقم روبروی درِ ورودی  بنياد شد. گفته بودم که 
می خواد بره سروقت کدوم یکی از همکاران بنياد!« در همين فکر بودم که دیدم سمت راه پله 
نرفت، بلکه سمت اتاق ما آمد. چون سمت اتاق ما، غير از نمازخانه و اتاق ما، اتاق دیگری نبود. 
با خودم گفتم: »احتمالاً اشتباه داره می کنه. کاری با ما نداره؛ چون تو این چندماه، خداروشکر، 
اتاق،  توی  آمد  خلاصه  کنه.«  سروصدا  موضوعی  بابت  صندوق  اتاق  توی  بود  نيومده  کسی 
بود، گذاشت روی ميزم و گفت:  بنزین داخلش  نوشابه  البته جای  یک بطری 1/5ليتری که 
»پيکران تویی؟« مات و مبهوت داشتم نگاهش می کردم. چهره اش از شدت عصبانيت خشن 
بود، با آن همه عرقی که در آن تابستان گرم کرده بود؛ تا حالا چهرۀ به این شدت عصبانی 
ندیده بودم. همه داشتيم نگاهش می کردیم. من، آقای عامری و آقای حدادی؛ سه نفری هيچ 
حرفی نداشتيم که بگویيم که همان لحظه، صدایی آمد: »ناخدا، ناخدا، جون من، کاری نکن.« 
به  نکند. یکدفعه  التماس می کرد که کاری  اتاقمان و فقط  دیدم خانمی سراسيمه آمد توی 
من گفت: »مگه بهت نگفتم که اگه کار منو انجام ندین، هم خودمو هم تورو آتيش می زنم؟ 
چرا گفتی باشه؟« من که هنوز در شوک این ماجرا بودم، گفتم: »منظوری نداشتم.« همکارم 
آقای عامری به او گفت: »ناخدا چی شده؟« ناخدا با عصبانيت گفت: »به این )خطاب به من( 
گفتم ميام خودمو تو رو باهم آتيش می زنم، گفته بيا.« عامری به من گفت: »تو چی بهش 
گفتی؟« من هم داستان زنگ زدن آقای عيدزاده را برایش تعریف کردم. خلاصه بعد از کلی 
صحبت کردنِ آقای عامری و حدادی با ناخدا، بالأخره آرام شد. بعد هم رویۀ پرداخت وام موردی 
را به او توضيح دادیم و فرم وام موردی را برایش تکميل کردیم. امضا کرد و بعد هم با چای 
از او پذیرایی کردیم و با صحبت های دوستانه بدرقه شان کردیم و همراه همسرش راهی منزل 
شدند. بعد از رفتنش، همسر ناخدا آمد و کلی بابت رفتارش از من و همکارانم معذرت خواهی 
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نکرده، مشکل  کارو  این  از عمد  نيست.  نگيرین. دست خودش  به دل  و گفت: »شماها  کرد 
اعصاب داره. بعضی وقتا که عصبانی می شه، یکدفعه کنترلش رو ازدست می ده و دیگه نمی شه 
جلوشو گرفت.« خلاصه به خير گذشت. بعد آقای عامری و آقای حدادی، دربارۀ قضيۀ امروز با 
من صحبت کردند و دربارۀ این مورد جانبازها، بيش تر برایم توضيح دادند. به هر حال، آن روز 
گذشت. رفتم خانه و داستان ماشين و ناخدا را برای همسرم تعریف کردم. بعد از آن روز، دیگر 
به کلماتی که پشت تلفن می گفتم، دقت می کردم که با یک »باشه گفتن« دیگر این جوری نشود.

تقریباً یک هفته ای گذشت که ناخدا وارد اداره شد. ناخواسته ترسيدم. گفتم: »دیگه چی کار 
کردم که اومده سروقتم؟« ولی این دفعه چهره اش خشن نبود؛ برای همين، کمی خيالم راحت 
شد. آمد توی اتاق، سلام کرد، نگاهی به پشت سرش انداخت که همسرش با جعبۀ شيرینی 
آمد توی اتاق و ناخدا شروع کرد به عذرخواهی بابت رفتار آن روز. پشيمانی را توی چهره اش 
ما معذرت خواهی می کرد، خيلی خجالت کشيدم. خلاصه  از  لحظه که داشت  آن  می دیدم. 
باز کرد و تعارف کرد که بخوریم و بعد از کلی معذرت خواهی، خودش و  جعبۀ شيرینی را 

همسرش بابت رفتار آن روز و واریز وام کلی تشکر کردند و از اتاق رفتند.
و  اعصاب  مجروحيت  افتاد.  اتفاق  روان  و  اعصاب  جانباز  برای  که  بود  واقعيتی  عين  این ها 
روان، سخت ترین نوع مجروحيت جنگی تحميلی است. مشکلی که نه خودی ها آن را درک 
از آن  از آن داشتند. حتی پزشکان هم تشخيص مناسبی  نه غریبه ها شناختی  می کردند و 
نداشتند و سال ها طول کشيد تا جانباز اعصاب و روان ميان مردم تعریفی پيدا کرد. طبق آمار 
بنياد شهيد، در کل کشور ۴۳هزار جانباز اعصاب و روان داریم که 72۰۰ نفر آنان بيمار شدید 
روان پزشکی هستند. جانبازان اعصاب و روان شاید از نظر ظاهری مشکلی نداشته باشند، اما 

وقتی وارد زندگی آن ها می شوی، می بينی که مشکلات زیادی احاطه شان کرده است.
من هم با نه سال سابقۀ خدمت در صندوق، تجربه ای متفاوت اندوخته ام که شاید هيچ جا محسوس 
نباشد. رفتار و گفتار با این اعضا که خاص هستند، بسيار مهم است، در جلب رضایت و پاسخگویی 
به آنان که پس از چندماه اول کاری، به آن رسيده و پس از آن هيچ گاه این موارد را تجربه نکرده ام.

محمد ناخدا، جانباز اعصاب و روان، در تاریخ 1۳9۴/۰5/۳۰ در 5۳سالگی درگذشت. 
محمدجواد حدادی در تاریخ 1۴۰۰/۰۳/۰8 در 5۴سالگی درگذشت. 

برای شادی روح این دو عزیز سفرکرده، سورۀ فاتحه را بعد از صلوات بخوانيد.
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